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ابراهیم محسنی   

و  رزمندگان  بود.  گذشته  ایران  عليه  عراق  تحميلیِ  خانمان سوز  جنگ  پایان  از  چندسالی 
خانواده های شهيدِ بازمانده از جنگ، آهسته آهسته به زندگی عادی خود بازمی  گشتند. توقف 
در مصایب و زخم های حاصل از جنگ، آنان را از زندگی روزمره بازمی داشت. به قول معروف، 
زنده زندگی می خواست. این دسته از اقشار که تمام زندگيِشان را برای جنگ گذاشته بوند، 
عمدتاً از اقشار متوسط جامعه بودند که با بلندشدن صدای طبل جنگ، همه چيز خود را ول 
کردند و برای دفاع از ميهن و خاک کشور خود به جبهه ها شتافتند و حالا بازگشته بودند برای 

ادامۀ زندگی.
حمایت از این اقشار فداکار که برای ادامۀ زندگی در جامعۀ ملتهب و اقتصاد آسيب دیده که 
از دِین ها و بدهکاری هایی بود که  از مال و منال چندانی هم برخوردار نبودند،  بيش ترشان 
مسئولان جامعه بر گردن خود احساس می  کردند. پيش ترها به فرمان امام خمينی دستگاهی 
به نام بنياد شهيد در زمان جنگ برای حمایت و ارائۀ خدمات ویژه به این اقشار تأسيس شده 
بود. طبيعی بود که بعد از جنگ که شرایطِ به مراتب بدتر از دوران جنگ بر اقتصاد کشور حاکم 
شده بود، بنياد شهيد هم آن طور که باید و شاید نمی  توانست از عهدۀ نيازهای روزافزون آن ها 
برآید؛ بنابراین رؤسای بنياد شهيد با الهام از سنت ها و سفارش های دینی، به فکر افتادند که با 
دادن وام های قرض الحسنه، به کمک خانواده های شهيد و جانباز بشتابند. این فکر، چهارسال 
بعد از جنگ، آهسته آهسته با پایه گذاری یک صندوق قوت گرفت که کارش دادن وام - آن 
هم به شکل قرض الحسنه به خانواده ها - بود. خوبیِ این کار، قرض الحسنه بودن آن بود، یعنی 



وام بدون بهره. این وام این قدر نبود که به زندگی آن ها رونق بدهد، ولی در شرایط بعد از 
جنگ، کمک حال بود.

تأمين لوازم خانگی که در زندگی بعد از جنگ جا باز می  کرد و جزو نيازهای دختران و پسران 
دم بخت که پدرانشان از تمکن مالی چندانی برخوردار نبودند و نيازهای اساسی از این دست، 
باعث شد که متقاضيان صندوق روزبه روز بيش تر شوند و این در حالی بود که مبلغی که برای 

تأسيس صندوق آورده بودند، کفاف پاسخگویی به این همه تقاضا را نمی  داد.
کسانی که عهده دار گرداندن صندوق شده بودند، با تجربه ای که از مواجه شدن با این خانواده ها 
و مشکلات آن ها در طول دوران جنگ داشتند، تدبيرهای مختلفی باید برای ادارۀ صندوق 
- که رفته رفته بزرگ تر می  شد - می  اندیشيدند: اول از همه، حفظ منابع و سرمایۀ صندوق و 
افزایش آن بود، دوم، تضمين بازگشت وام هایی بود که ميان خانواده ها توزیع شده بود و سوم، 
توان پاسخگویی به تقاضاهایی که مرتب در حال افزایش بود. گذشته از این ها، دِینی بود که 
این خانواده ها بر گردن مسئولان داشتند و باعث شده بود که راه های متفاوتی تجربه کنند. 
بهترین راه برای جواب دادن به این تقاضا ها، نظم دادن به این موضوع بود؛ چون مهم تر از همه، 

پای پول، آبرو و صيانت از خانواده هایی بود که دیگر روزبه روز بر تعدادشان افزوده می شد.
ضامن  دنبال  که  نشوند  مشکل  دچار  وام ها  اقساط  بازپرداخت  برای  خانواده ها  این که  برای 
بگردند و به این و آن گردن کج کنند، بهترین تدبير، کم کردن قسط وام های پرداختی از محل 
حقوق مستمری بود که هرماهه به حساب بانکی آن ها واریز می  شد. با این تدبير، هم اقساط 
به موقع به حساب وام آن ها منظور می  شد و هم از جورکردن ضامن خلاص شده بودند. بالأخره 
تدبير دیگری هم در این بين به کمکِ گردانندگان صندوق آمد و آن، گرفتن حق عضویت بود. 
حق عضویت به عنوان راه ورود به صندوق و در زمرۀ وام گيرندگان تلقی می  شد. به خاطر افزایش 
تعداد تقاضاها بود. این کار، هم به تقاضا ها نظم می  داد و هم بنيۀ مالی صندوق را با افزایش 
تعداد تقاضا ها، بيش تر و بيش تر می  کرد. البته حق عضویت، مبلغی نبود که خانواده ها را دچار 
مشکل کند؛ چراکه این اقدام به مدیریت خرجکرد خانواده ها و در پس انداز و پرداخت قسط 
وام ها کمک شایانی می  کرد؛ چون آن ها عمدتاً خانواده هایی بودند که در شهرهای دور و روستاها 
زندگی می  کردند. از طرفی، به خاطر شرایط زندگيِشان، افرادی بودند که توان مدیریت خرجکرد 
و پس انداز را هم چه بسا نداشتند، به ویژه آن ها که فرزندان باسواد یا نان آور خانواده شان را در 
جنگ ازدست داده بودند و باید در این شرایط با دیگر فرزندانشان به زندگی ادامه می  دادند.
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درنظرگرفتن حق عضویت، باعث شده بود که به مرور با وجودِ افزایش تعداد اعضای صندوق 
به خاطر بالارفتن سرمایۀ صندوق، امکان این که دوباره بتوانند وام بگيرند، فراهم شود؛ چراکه 
مشکلات آن ها تمامی نداشت؛ تأمين جهيزیه، خرج عروسی و پولِ پيشِ خانه و تهيۀ مسکن 
و دست وپاکردن مقدمات شغل و کسب وکار، روزبه روز هم بيش تر می  شد و هم به خاطر تورم و 
گرانی، تهيه کردن آن مشکل تر. همۀ این کار ها را صندوق باید انجام می  داد. برای این که این 
کارها با مدیریت صحيح انجام شود و از طرفی اطمينان خانواده ها نيز حفظ و به آن افزوده شود، 
صندوق باید گسترش پيدا می  کرد تا هم کارکنان پاسخگوی مراجعات خانواده ها باشند و هم 
کارها نظم و ترتيب پيدا کند. بنابراین، صندوق باید از متخصصان کمک می گرفت. چون پای 
پول در ميان بود، بهترین کار این بود که از سازمانی کمک بگيرد که بر کارهای مالی نظارت 
می  کند و می گوید چه بکنيد و چه نکنيد؛ یعنی از بانک مرکزی بخواهد که بر کارهای صندوق 
نظارت کند. بانک مرکزی از این درخواست استقبال کرد و با گرفتن ضمانت هایی که همه 
در بهبود کار صندوق سهيم بودند، صندوق را تحت نظارت خود درآورد. با این نظارت، خيالِ 
گردانندگان صندوق هم تاحدی راحت شد. بسياری از حرف و سخن ها دربارۀ گردانندگان و 
این که با این پول چه کار می  کنند، به چه کسانی وام می  دهند، به قوم و خویش خود وام می  دهند 
و حرف هایی از این، تاحدی خاتمه داده شد؛ چراکه بانک مرکزی، صندوق را ملزم کرد که 
اساسنامه ای مناسب برای خانواده های تحت پوشش تنظيم کند. طبق این اساسنامه؛ مشروط 
وام دادن، نحوۀ نگهداری از سرمایۀ صندوق، سقف وام ها و از همه مهم تر، گردش پول هایی را که 
در صندوق در جریان بود، با شفافيت و روشنی شرح می داد و بازرس های بانک مرکزی کنترل 
بلافاصله  برمی  خوردند،  مقررات  خلاف  موارد  به  گزارش هایشان  در  بازرس ها  اگر  می  کردند. 
آن را گزارش می  دادند و بانک مرکزی نيز اجازۀ پرداخت وام و فعاليت صندوق را نمی  داد.

برای  داشت،  بيش تری  کارمندان  و هم  فراوان  اعضای  از سال ها، هم  بعد  دیگر  که  صندوق 
خودش کسی شده بود. رئيس و کارمند داشت، ساختمان در مرکز اصلی شهر قرار داشت و از 
همه مهم تر، برای این که بتواند تقاضای فردی را برآورده کند که در دورترین روستای کشور 
زندگی می  کرد و امکان مراجعه به صندوق را نداشت، به تدبيرهای دیگر دست زد که بعدها 
به آن اشاره می  کنيم. راستی، اسم این صندوق که سرگذشت آن را باهم تاحدی مرور کردیم، 
به احترام تمام کسانی که این مملکت مدیون جانفشانی آن هاست و روح آن ها ناظر، حاضر و 

مددرسانندۀ ما در مشکلات است، »شاهد« است.
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